
ی. برنامه ریزی برای عدالت،  ی یا قانون گذار مطلق( برای عدالت است نه مطلقِ برنامه ریزی به منزلۀ سیاست گذار
یعنی این که دولت متولی و صاحب عدالت باشد؛ همچنان که »خدا به منزلۀ رب« همه جا حضور دارد و دخالت 
می کند. خدای مقابل این خدا، خدای ساعت ساز است که به ساعت برنامه می دهد اما آن را رها می کند. اما جامعه 

یک ساعت نیست که نیاز به برنامه داشته باشد بلکه جامعه و بازار مانند طبیعت خودتنظیم است.
نقش دولت عمدتاً ممانعت از تعرض خرده نظام ها به یکدیگر است؛ چنانکه »نیکلس لومان« نشان می دهد. او 
« ترکیب می کند. بر این اساس،  »فرم های زندگی« ویتگنشتاین متأخر را گرفته و با نظریۀ سیستمی »تالکوت پارسونز

، اقتصاد و فرهنگ( قائل است. نوعی خودمختاری نسبی برای همۀ خرده نظام ها )هنر
 حضور رب گونۀ دولت نوعی تجاوز مــداوم و ثابت به همۀ خرده نظام ها است. دولت باید مانند پلیسی خارج از 
خرده نظام ها بایستد و از عدم تداخل و مداخلۀ آن ها در یکدیگر اطمینان بدهد. تضمین اصل رقابت همین است. 
، مداخله کرده و اصل بیشترین سود برای فقیرترین افراد  نیز باید برای جبران فقر و عدم توان رقابت برای برخی اقشار

.) را دنبال کند )اصل مینی مکس رالز
باید گفت دولت شبیه خدای ساعت ساز نیست بلکه تا حدی شبیه ساعت ساز لاهوتی رخنه پوش است؛ یعنی در 
گر دولت مداخله نکند، تضمینی نیست که به خودی خود منطق بازار و منطق رقابت و شعور جمعی  مواقع بحران ا

گاهی آمیخته به سنت به منزلۀ انبارۀ تجارب بشری و غرایز است، همۀ مشکلت را حل کند. مردم که نوعی آ
دولت دست کم باید مانند آتش نشان و به منزلۀ ناجی ورود کند؛ به شرطی که وضعیت اضطراری، آزادی را مخدوش 
نکند. حتی در مورد محرومان هم در صورت مداخلۀ حداقلی و ضروری دولت، خود مردم احساس مسئولیت خواهند 
کرد و اعتماد بیشتری به فرایند کمک رسانی به کمتربرخوردارها و نابرخوردارها خواهند کرد. همچنین تنها در غیاب 
دولت است که اعتماد راستین و اصیل و عمیق رخ خواهد داد و نوعی معناآفرینیِ جمعی و رهایی از بیهود گی را به 

همراه خواهد داشت.
دولت باید بی طرف باشد و این بی طرفی جز با قدری بیرون از حوزۀ عدالت ایستادن، ممکن نیست. البته این عقیده 

چنان که پیش تر نیز اشاره شد، به این معنا نیست که دولت صرفاً یک پلیس است. 
در ایران به سبب فربه بودن و اقتدارگرابودن دولت، همواره یک نظریۀ دولت حداقلی و عدالت حداقلی منتفی بوده 
است. درحالی که اگر دولت هم خریدار و هم فروشنده باشد، غیرممکن است بتواند کمترین تمایلی به اصل بی طرفی 

داشته باشد.
اصل بی طرفی جان رالز در »عدالت به مثابۀ انصاف« یک شاهکار است. فرض کنید قرار است برای یک سازمان 
 .) برنامه بنویسید )البته پردۀ جهل یا حجاب جهل یا veil of ignorance عمدتاً برای توافق بر سر حق است تا خیر
شما تنها درصورتی موفق به تدوین یک برنامۀ منصفانه خواهید شد که ندانید در آینده رئیس آن سازمان هستید 
ی خود  ییس اختیار نمی دهید؛ چون ممکن است روز یا مراجعه کننده یا کارمند آن. در این صورت، آن قدر به ر
، آن قدر اختیارات او را کم نمی کنید، چون ممکن است خود شما  ید و از طرفی دیگر ییس شو شما کارمند آن ر
رییس شوید. شما تنها در یک حجاب جهل قادر خواهید بود انصاف را رعایت کنید. اما دولت در ایران به سبب 
یان او است  پیش فرض اندودبودن، پیشاپیش می داند حمایت از چه کسی یا گروهی و به چه میزان به سود او و ز
و بنابراین نمی تواند ضامن اصل رقابت باشد بلکه رقابت، در بهترین حالت رقابت دولت با خودش )کارتل ها و 
تراست های سیاستی( یا رقابتی در دولت و نه جامعۀ مدنی و میان شهروندان است. دولت برای همین باید تا 

می تواند بی طرف باشد )البته بی طرفیِ مطلق و لیبرالی نه ممکن است نه مطلوب(.
، آزادی من را حد می زند و تعیین مرز می کند. عدالت منفی هم می گوید آنچه روا می دارم   آزادی منفی می گوید آزادی تو
که »دیگری« در حق من انجام دهد، من هم در حق دیگری انجام می دهم؛ به شرطی که آزادی او و خود را مخدوش 

نکند.
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